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ــن  ــزارش مضامی ــث، گ ــوع بح موض

ــجادیه  ــه ی س ــتم صحیف ــای هش دع

اســت. بــه فــرازی رســیدیم کــه 

حضــرت، مســئله ی اســراف را مطرح 

کردنــد و از مبتــا شــدن بــه اســراف، 

ــد. ــاه بردن ــال پن ــه خــدای متع ب

در جلســه ی گذشــته دربــاره ی معنای 

اســراف و وجــوه آن مطالبــی مطــرح 

کردیــم. دو نکتــه ی مهــم باقــی مانــده 

اســت کــه آنهــا را عــرض می کنــم و 

بعــد ســراغ تعبیــر »فقــدان الکفــاف« 

می روم.

ریشه های اسراف

و  اســت  مهــم  کــه  موضوعــی 

شــود،  تأمــل  آن  دربــاره ی  بایــد 

ببینیــم  تــا  اســت  »ریشه شناســی« 

مبتــا  اســراف  بــه  انســان  چــرا 

اینجــا  در  مــا  منظــور  می شــود. 

ــت  ــاص اس ــای خ ــه معن ــراف ب اس

کــه در برخورداری هــای عــادی و 

ــد و  ــی رخ می ده ــای زندگ نعمت ه

بــا تأکیــد بــر حــوزه ی اقتصــاد مالــی 

می باشــد. زندگــی 

بســیار  آســیب  ایــن  راجع بــه 

ــؤال  ــن س ــار، ای ــاک و نکبت ب خطرن

ــه  ــا ب ــرا م ــه چ ــود ک ــرح می ش مط

می شــویم؟ مبتــا  اســراف 
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۱. عدم شناخت نعمت

عــدم  از  عبــارت  علــت،  اولیــن 

قائــل  ارزش  و  نعمــت  شــناخت 

نشــدن بــرای نعمت هــا اســت. وقتــی 

بــرای نعمتــی ارزش قائــل نباشــیم و 

آن را نشناســیم، در مواجهــه  بــا آن 

ــهل  ــی س ــورداری از آن، خیل و برخ

خواهیــم  برخــورد  ســهل گیرانه  و 

هســت  هــم  اصطاحــی  کــرد. 

بــاد  را  »بــادآورده  می گویــد:  کــه 

ــی،  ــر ارث مفصل ــاً اگ ــرد«. مث می ب

از طریقــی کــه اصــاً فکــرش را 

نمی کنــد، بــه انســان برســد، یــا 

گاهــی بــه صــورت هبــه یــا جایــزه به 

انســان چیــزی می رســد، از مــواردی 

اســت کــه انســان در معرض اســراف 

ــی  ــای ذهن ــه آمادگی ه ــت؛ چراک اس

و روانــی و فکــری اش را نــدارد و 

ــیده  ــت نکش ــت زحم ــرای آن نعم ب

ــه  ــه بچ ــی ک ــد رفتار های ــت. مانن اس

ــود  ــوم می ش ــد و معل ــا دارن پول دار ه

ــن  ــت آوردن ای ــه دس ــرای ب ــه ب ک

پــول، هیــچ زحمتــی نکشــیده اند.

البتــه ایــن طبــق قاعــده اســت و  

ممکــن اســت خیلی هــا کــه از طــرق 

ــات  ــا امکان ــا ی ــه دارایی ه ــارف ب متع

رســیده باشــند، بــاز هــم بــه اســراف 

ــا باشــند. مبت

در رفتار هــای اقتصــادی، بــه پــدر 

و مــادر و کســانی کــه متولــی کار 

تربیــت هســتند، توصیــه شــده اســت 

کــه حتــی اگــر دستشــان بــاز باشــد، 

بــه گونــه ای رفتــار کننــد کــه فرزنــد، 

ــیده،  ــه آن رس ــه ب ــه را ک ــدر آنچ ق

ــک  ــت اقتصــادی ی ــن تربی ــد. ای بدان
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ــالم و  ــی س ــث زندگ ــن در مباح رک

ــدر  ــه اســت. برخــی از پ ــات طیبّ حی

ــه  ــی ک ــر امکانات ــه خاط ــا ب و مادر ه

ــی و  ــد تربیت ــارج از قواع ــد، خ دارن

بــدون ایجــاد ظرفیــت و مهــارت، 

ــان  ــار فرزندانش ــی را در اختی امکانات

خــروج  باعــث  کــه  می گذارنــد 

ــن  ــه می شــود. ای ــات طیبّ ــا از حی آنه

والدیــن اســباب گمراهــی فرزنــد 

خــود را فراهــم می کننــد.

۲. خودنمایی

ابتــا  ریشــه های  از  دیگــر  یکــی 

ــی و  ــه اســراف، مســئله ی خودنمای ب

ــای  ــی از رفتار ه ــت. برخ ــل اس تجم

مســرفانه، بــه خاطــر بــه رخ کشــیدن 

خــود و خودنمایــی اســت و شــخص 

ــی  ــابقه ی اجتماع ــد در مس می خواه

کــم نیــاورد و همیــن باعــث می شــود 

کــه رفتار هــای مســرفانه از خــود 

نشــان دهــد. گاهــی می توانــد ناشــی 

ــی  ــارت و خودکم بین ــده ی حق از عق

ــمی و  ــم و هم چش ــد. چش ــز باش نی

بــه رخ کشــیدن و مســابقه ی تجمــل، 

ــت. ــراف اس ــه های اس از ریش

مســرفانه،  رفتار هــای  آن کــه 

ــرای  ــردن ب ــرج ک ــاً در خ مخصوص

اطرافیــان دارد، بــه دنبــال جلــب 

قلــوب و اعتبــار و وجهــه اســت 

کــه البتــه بــه همیــن خودنمایــی 

برمی گــردد. جالــب اســت کــه همیــن 

آدم، آنجــا کــه لازم اســت هزینــه کند، 

ــاً اگــر  بســیار ســخت گیر اســت؛ مث

بــه او بگوینــد کســی هســت کــه در 

ــد و  ــی می کن ــخت زندگ ــرایط س ش
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شــما بــا حفــظ کرامــت او، مشــکلش 

را حــل کنیــد، همیــن آدم کــه ســفره 

می انــدازد و هــزار نفــر را مهمــان 

می کنــد، حاضــر نیســت بــرای آن 

یــک نفــر، هــزار تومــان هزینــه کنــد! 

ــاً  ــه او اص ــت ک ــن اس ــش ای دلیل

ــود. ــناخته نمی ش ــی و ش ــا معرف آنج

۳. خودجوادپنداری

از  اســت  عبــارت  بعــدی  عامــل 

ــداری! شــخص خــودش  خودجوادپن

ــر اســاس  ــد و ب را ســخاوتمند می دان

اســراف  گرفتــار  پنــدار،  همیــن 

می شــود. ایــن نــوع اســراف، در بــذل 

و بخشــش های پیرامونــی اســت و 

خیلــی اوقــات ممکــن اســت انســان 

را گرفتــار حســرت کنــد. آیــه ی 

ــمْ  ــوا لَ ــنَ إذَِا أنَفَْقُ ــریفه ی »وَالذَِّی ش

ــنَ  ــرُوا وَكَانَ بيَْ ــمْ یقَْتُ ــرفُِوا وَلَ یسُْ

ــه  ــانی  اند ک ــا؛]۱[ و کس ــكَ قَوَامً ِ ذَل

ــی  ــه ولخرج ــد، ن ــاق کنن ــون انف چ

می کننــد و نــه تنــگ می  گیرنــد و 

میــان ایــن دو ]روش[ حــد وســط را 

ــن  ــل ای ــه ی مقاب ــد«، نقط برمی  گزینن

ــت. ــت اس حال

۴. عادی شدن اسراف در جامعه

منشــأ بعــدی اســراف، عــادی شــدن 

و حتــی ارزش دانســتن آن در جامعــه 

ــا در جامعــه  ــه هــر حــال م اســت. ب

ــم  ــای حاک ــر گفتمان ه ــت تأثی و تح

بــر آن هســتیم. قــرآن کریــم دربــاره ی 

ارزش گذاری هــای  نــوع  ایــن 

اجتماعــی،  مواجهه هــای  در  غلــط 

دارد.  ســخت گیرانه ای  رفتار هــای 

اگــر عــده زیــادی یــک رفتــار غلــط 
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جامعــه  در  را  پلیــد  و  خبیــث  و 

ــه  ــود ک ــل نمی ش ــد، دلی ــام دهن انج

ــی  ــندیده تلق ــوب و پس ــا آن را خ م

در  اســراف  شــدن  عــادی  کنیــم. 

جامعــه، باعــث می شــود شــخص 

احســاس کنــد کــه کار غلطــی انجــام 

نمی دهــد.

۵. غفلت از پيامدهای دنيوی و 

اخروی اسراف

عــوارض  و  نتایــج  از  غفلــت 

خطرنــاک اســراف در زندگــی دنیــوی 

و اخــروی، عامــل دیگــری اســت کــه 

افــراد را بــه ایــن بلیــه مبتــا می کنــد. 

ــراف  ــه اس ــدارد ک ــه ن ــخص توج ش

و تضییــع امــروز، چــه عوارضــی 

از  اعــم  باشــد؛  داشــته  می توانــد 

ــرایط  ــادن در ش ــت و افت ــر و نکب فق

ــران و  ــتن دل دیگ ــا شکس ــت ت مام

ایجــاد کینــه و... رفتار هــای مســرفانه 

در اطرافیــان تولیــد کینــه و حســادت 

شــخص  خــود  بــرای  و  می کنــد 

ــد  ــر ها را تولی ــام دردس ــواع و اقس ان

می کنــد. حتــی در جایــی ممکــن 

بــرای  باعــث زمینه ســازی  اســت 

ــود. ــران ش ــه دیگ ــتم ب ــم و س ظل

ــرز  ــد و م ــارج از ح ــه خ ــی ک کس

عقلــی و شــرعی، بــا برخورداری ها و 

ــد،  ــار می کن موجودی هــای خــود رفت

از حســاب و کتــاب فــردا غافــل 

اســت. تمــام نعمت هــا حســاب و 

کتــاب و پرســش و جــواب دارد. 

ــه  ــد آنچــه را کــه خــدا ب انســان نبای

ــد. ــع کن ــپرده، تضیی او س



7

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

در چه چیزهایی اسراف 

می کنیم؟

۱. عمر

ــرف  ــی مس ــز خیل ــد چی ــا در چن م

هســتیم کــه یکــی از آنهــا عمــر 

ــر  ــاره ی عم ــی درب ــا خیل ــت. م اس

غفلت هــای  و  هســتیم  مســرف 

ــن  ــم. ای ــه داری ــن زمین ــی در ای عجیب

ــار  ــدا در اختی ــه خ ــت ک ــی اس فضل

مــا قــرار داده و مــا غافــل هســتیم کــه 

ــت  ــورت مدیری ــرمایه در ص ــن س ای

می توانــد  برکاتــی  چــه  درســت، 

بــرای مــا داشــته باشــد. مــا دربــاره ی 

ــتیم؛ در  ــرف هس ــی مس ــت خیل وق

حالــی کــه قیمتی تــر از وقــت، در 

نعمت هــای عالــم شــناخته شــده 

نیســت. هیــچ چیــز قیمتی تــر از عمــر 

و وقــت مخصوصــاً در دوره ی جوانی 

ــالی  ــه در دوره ی میان س ــت؛ البت نیس

ــد  و بزرگ ســالی هــم اهمیتــش از بعُ

ــت. ــاد اس ــری زی دیگ

در حدیــث عنــوان بصــری، حضــرت 

پــس از بیــان مواعــظ، فرمودنــد: 

ــرا  ــن ... زی ــزد م ــز از ن ــر برخی »دیگ

مــن  مــردي  هســتم  کــه  روي  گذشــت  

ــاب   ــي  حس ــاعات  زندگ ــر و س عم

دارم ، و نگرانــم  از آنکــه  مقــداري  

از آن  بیهــوده  تلــف  شــود«.]۲[ شــما 

بخوانیــد،  را  حدیــث  متــن  اگــر 

ــت.  ــاد نیس ــی زی ــه خیل ــد ک می بینی

ــار  ــی را در کن ــد پیام ــرت دارن حض

توصیه هــا بــه جامعــه ی دوســتان 

ایــن حــال  بــا  می کننــد؛  منتقــل 

آن گونــه نســبت بــه عمــر مبارکشــان 

دارنــد. ســخت گیری 
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۲. امکانات الهی نظير دیدن و 

شنيدن

کــه  چیز هایــی  از  دیگــر  یکــی 

ــم،  ــراف داری ــی اس ــاره اش خیل درب

بــه  کــه  اســت  موجودی هایــی 

عنــوان امکانــات مباشــر بایــد از آنهــا 

ــنیدن  ــدن و ش ــر دی ــم؛ نظی ــاد کنی ی

ــد  ــراف نبای ــم اس ــا گفتی ــن. ت و گفت

ــیاری  ــم. بس ــال بروی ــراغ م ــط س فق

از  و  اضافــه  مــا  دیدن هــای  از 

مصادیــق اســراف اســت. بحــث گنــاه 

و معصیــت نیســت، بلکــه بحــث 

ــاده روی در  ــت. زی ــا اس زیاده روی ه

التــذاذات نظیــر خــوردن و آشــامیدن 

ــراف  ــق اس ــم از مصادی ــح ه و مناک

می شــود. محســوب 

 راهکارهای درمان اسراف

ــه ها  ــه ریش ــه ب ــاره ای ک ــد از اش بع

کــه  می آیــد  نظــر  بــه  داشــتیم، 

ــد و  ــرح ش ــم مط ــئله ه ــان مس درم

ــت  ــی اس ــناخت ها کمک ــه ش همیش

ــواردی  ــن حــال م ــا ای ــان. ب ــه درم ب

ــت  ــراف فهرس ــان اس ــرای درم را ب

. می کنیــم

شــناخت  درمان هــا،  از  یکــی   .۱

نعمت هــا و توجــه بــه نعمــت بــودن 

نعمت شناســی  اســت.  دارایی هــا 

قــدر  انســان  می کنــد  کمــک 

ــن  ــد. ای ــا را بدان ــزء نعمت ه جزءج

مســئله بــه تقویــت بنیــه ی توحیــدی 

نگــرش  اگــر  دارد.  نیــاز  الهــی  و 

انســان خدایــی شــود و از منظــر 
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بســیار کمک کننــده  باشــد،  الهــی 

می شــود  باعــث  و  بــود  خواهــد 

ــگاه و  ــه ن ــد ک ــت کن ــان مراقب انس

ــری از  ــاره ی بهره گی ــق درب ــر ح نظ

شــود. لحــاظ  نعمت هــا 

۲. آنجــا کــه انســان مبتــا بــه نوعــی 

ــد  ــه بای ــی می شــود، دو نکت خودنمای

در او درمــان شــود. اولیــن مــورد 

ــارت اســت و  ــده ی حق مســئله ی عق

ــن  ــوب. ای ــب قل دیگــری بحــث جل

دو بــا معرفــت نفــس حــل می شــود. 

ــارت  ــا حق ــم ب ــی، ه ــا خودشناس ب

باعــث  هــم  و  می شــود  مبــارزه 

می شــود کــه بــرای ارزش گــذاری 

بــر خــودت، دنبــال جلــب نــگاه 

ــی. ــران نباش دیگ

مســئله ی  راجع بــه   .۳

نظــر  بــه  هــم  خودجوادپنــداری 

می رســد کــه بایــد یادمــان باشــد 

و  گشاده دســتی  چــه  اگــر  کــه 

اســت،  خــوب  خیلــی  ســخاوت 

بــا  متناســب  اندازه گــذاریِ  ولــی 

نظــر پــروردگار متعــال، جــود نامیــده 

می شــود و بریــز و بپــاش زیــاد، 

مصــداق جــود نیســت. جــود آن 

اســت کــه انســان بــر اســاس رضــای 

خــدای متعــال، نعمتــی را کــه در 

اختیــارش اســت، در اختیــار دیگــران 

ــاف و  ــا ات ــه ب ــه آنک ــد؛ ن ــرار  ده ق

اســراف نعمــت و رفتار هــای هــرزه، 

ــود  ــود خ ــخاوت و ج ــه س ــان ب گم

داشــته باشــد.

شــدن  عــادی  بعــدی  نکتــه ی   .۴

ــم  ــرآن کری ــود. ق ــا ب ــد ارزش ه ض
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یسَْــتوَِي  لَ  »قُــلْ  می فرمایــد: 

ــكَ  ــوْ أعَْجَبَ ــبُ وَلَ يِّ ــثُ وَالطَّ الخَْبيِ

كَثـْـرَةُ الخَْبيِــثِ؛]۳[ بگــو پلیــد و 

ــد  ــر چن ــتند، ه ــان نیس ــاک یکس پ

ــه شــگفت  ــو را ب ــرت پلید]هــا[ ت کث

دندان شــکنی  پاســخ  ایــن  آورد«. 

ــت  ــان اس ــدن گناه ــی ش ــه عموم ب

ــده  ــد ش ــر آن تأکی ــل« ب ــا »قُ ــه ب ک

ــا یکدیگــر  ــب ب اســت. خبیــث و طیّ

ــزه ی  ــار پاکی ــتند و رفت ــان نیس یکس

متناســب بــا ارزش هــای الهــی، گــوارا 

و فطرت پســند اســت و در مقابــل، 

رفتار هــای ضــد فطــرت و خلقــت و 

نظــر حضــرت حــق، خبیــث اســت. 

ــد  ــتند، هرچن ــاوی نیس ــن دو مس ای

در جامعــه خبیــث را ارزش تلقــی 

ــرآن  ــد نشــمارند. ق ــا آن را ب ــد ی کنن

ــث  ــث، خبی ــادیِ خبی ــد: زی می فرمای

ــه  ــه ی آی ــد. در ادام ــب نمی کن را طیّ

یـَـا   َ نیــز می فرمایــد: »فَاتَّقُــوا اللَّ

ــونَ؛  ــمْ تفُْلحُِ ــابِ لعََلَّکُ ــي الَْلبَْ ِ أُول

ــروا  ــدا پ ــدان از خ ــس ای خردمن پ

ــوید«.  ــتگار ش ــه رس ــد ک ــد. باش کنی

ــان کار ارزش  ــد ف ــه بگوین ــر هم اگ

اســت، ولــی خــدای متعــال آن را 

ارزش  ایــن  بدانــد،  ارزش  ضــد 

و  تنــوع  بــا  خبیــث  نمی شــود. 

ــه  ــل ب ــذاب، تبدی ــته بندی های ج بس

نمی شــود. طیـّـب 

درگیــر  مــا  زنــان  و  مــردان  الان 

خودآرایی هــای مســرفانه شــده اند؛ 

ــر و  ــاس و س ــتگی در لب ــه آراس البت

وضــع خیلــی خوب و طیـّـب و ارزش 

اســت؛ امــا آنچــه در جامعــه ی امــروز 

ــه  ــت ک ــن اس ــود، ای ــاهده می ش مش
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مــا گرفتــار رفتار هــای مســرفانه ی 

وحشــتناک در تجمیــل هســتیم؛ یعنی 

خودخوشگل ســازی  دنبــال  همــه 

هســتند. چــه مســابقه ای در ایــن 

زمینــه راه افتــاده اســت؟! تبدیــل بــه 

عــرف شــده و انــواع و اقســام بــزک 

ــت  ــا و وق ــه کردن ه ــا و هزین کردن ه

ــه  ــادی شــده اســت. ب گذاشــتن ها ع

ــه آن  ــادی شــده و جامع ــه ع درک ک

ــر پســند جامعــه  را می پســندد! مگ

معیــار اســت؟ در ایــن بخــش، مــا از 

ــراف  ــتیم و اس ــرفته هس ــع پیش جوام

ــا  ــن خانم ه ــم. در بی ــل داری در تجمی

ــراً  ــر اســت و اخی ــد ده براب ــه چن البت

ــاد  ــی زی ــم خیل ــان ه ــن آقای در بی

ــئله  ــن مس ــوارض ای ــده اســت. ع ش

و  خرج هــا  و  هزینه هــا  از  اعــم 

درســت  ابــرو  و  دماغ آرایی هــا 

کردن هــا اســت و بعــد هــم طــاق و 

جدایــی و افتــراق. خانم هــا بــه طــور 

ــل  ــرج تحمی ــان خ ــه آقای ــته ب پیوس

مقــداری  هــم  آقایــان  می کننــد. 

ســرانجام  امــا  می کننــد؛  تحمــل 

ــت،  ــن اس ــرای م ــر ب ــد: اگ می گوین

ــر  ــت و اگ ــی اس ــزان کاف ــن می همی

ــم  ــر چش ــت، مگ ــران اس ــرای دیگ ب

ــا در  ــدر ارزش دارد؟! م ــران چق دیگ

ایــن زمینــه مســرف هســتیم و عیــب 

ــم. ــدی داری ج

ــرای  َ« ب ــوا اللَّ ــاء در »فَاتَّقُ ــرف ف ح

تأمــل و تفکــر اســت. چــه خبــر 

ــواره و  ــار ماه ــدر گرفت ــت؟! چق اس

ــرام و...  ــی و تلگ ــبکه های اجتماع ش

ــتگاری در  ــاح و رس ــوید؟! ف می ش

گــرو زندگــی مبتنــی بــر خــرد اســت، 
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ــت.  ــه نیس ــا خردمندان ــن رفتار ه و ای

حتــی یــک انســان عاقــل عــادی هــم 

ــه  ــا چ ــد، ت ــار نمی کن ــور رفت این ط

ــه  ــد ب ــن معتق ــان مؤم ــه انس ــد ب رس

ــرت. ــدا و آخ خ

اگــر این طــور پیــش برویــم، آینــده ی 

خیلــی خطرناکــی در پیــش داریــم.

در زمینــه ی تجمیــل فضــای زندگــی 

بــرای  عجیبــی  خرج هــای  چــه 

دکوراســیون منــزل و... می کنیــم؟!

ــت از  ــم غفل ــدی ه ــب بع ۵. دو مطل

آثــار دنیــوی و اخــروی اســراف بــود 

کــه بــرای درمانــش بایــد بــه خداوند 

و یــاد مــرگ توجــه پیــدا کــرد. 

ــای ســختی  ــم دنی انســان مســرف ه

ــخت.  ــی س ــرت خیل ــم آخ دارد و ه

انســان،  اگــر  مقابــل،  نقطــه ی  در 

ــر  ــی ب ــاد مبتن ــی اش، اقتص در زندگ

ــد،  ــت کن ــی را رعای ــای اله ارزش ه

ــر  ــه فک ــی ک ــال از جای ــدای متع خ

و  می دهــد  رزق  او  بــه  نمی کنــد 

زندگــی اش طیّــب و گــوارا می شــود. 

توجــه بــه آثــار رویه هــای صحیــح و 

مقتصدانــه، زندگــی را خیلــی شــیرین 

نیــز  شــیرینی  آخــرت  و  می کنــد 

ــی آورد. ــان م ــه ارمغ ــان ب ــرای انس ب

ــم  ــردی و ه ــم ف ــا، ه ــن درمان ه ای

اجتماعــی بــود کــه نیــاز بــه عملیــات 

گســترده ی تربیتــی و رســانه و... دارد. 

در زمــان مــا دســتگاه تعلیــم و تربیت 

و مــدارس بایــد معناگــرا و ژرف گــرا 

ــا  ــه ظاهرگرایی ه ــد ک ــوند و بدانن ش

شــکننده  و  آســیب زننده  خیلــی 
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اســت. خانواده هــا بایــد فرزنــدان 

ــد. در  ــت کنن ــد تربی ــق و منتق را عمی

نقطــه ی مقابــل آن، آدم هــای ظاهرگرا 

ــم در  ــه دائ ــتند ک ــطحی نگر هس و س

ــانه ی  ــد. رس ــابقه ها می افتن ــن مس ای

ملــی وظایــف بســیار ســنگینی در 

ــر عهــده دارد. ــه ب ــن زمین ای

مؤمن به اندازه کفاف از دنیا 

بهره می برد

»فقــدان  عبــارت  بررســی  امــا 

الکفــاف«. هــم می توانیــد کَفــاف 

ــه   ــن جمل ــد. ای ــاف بخوانی و هــم کفِ

ــم  ــراف ه ــرای اس ــل ب ــه ی مکم جنب

دارد؛ چراکــه ابتــای بــه اســراف مــا 

را بــه ایــن مصیبــت می انــدازد.

کفــاف یعنــی نــه کــم و نــه زیــاد؛ بــه 

ــود  ــودن. زیادب ــدازه ب ــه ان ــری ب تعبی

بــه  دنیــا  نعمت هــای  مــورد  در 

فضــول تعبیــر می شــود. آن یــک 

طــرف مســئله اســت و طــرف دیگــر 

ــم  ــود و ه ــم کمب ــت. ه ــود اس کمب

انــدازه اش  و  اســت  بــد  زیادبــود 

ــیار  ــه واژه ی بس ــاف ک ــود کف می ش

ــاف  ــت. کف ــندی اس ــنگ و دلپس قش

یعنــی انســان بــه انــدازه داشــته 

باشــد؛ نــه بیــش از آن، کــه انســان را 

ــد و  ــادی می کن ــار فضــول و زی گرفت

نــه کمتــر از آن، کــه انســان را گرفتــار 

ــی  ــدار کاف ــازد. مق ــا می س مصیبت ه

کــه متناســب بــا شــأن انســان باشــد، 

باعــث می شــود هــم از التــذاذات 

زندگــی دنیایــی نصیــب ببــرد و هــم 

ــی داشــته باشــد و هــم  آرامــش روان

ــت  ــر موقعی ــظ و از نظ ــش حف آبروی

ــب  ــود. ترکی ــت ش ــی صیان اجتماع
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باعــث  یکدیگــر  بــا  امــور  ایــن 

ــه آرامــش خاطــر داشــته  می شــود ک

ــات  ــاخص های حی ــه از ش ــیم ک باش

ــت. ــه اس طیبّ

حیــات طیبّــه یعنــی زندگــی گــوارا و 

دلپســند و فطرت پســند و خداپســند. 

انســان  شــود،  فوق الکفــاف  اگــر 

ــود  ــا می ش ــول و زیاده ه ــار فض دچ

ــد  ــودن، تولی ــال ب ــرض ح ــا ف و ب

و  روانــی  دردســر  و  گرفتــاری 

ــلوک  ــس س ــد و نفََ شــخصیتی می کن

و تکامــل معنــوی را می گیــرد. در 

کــه  می شــود  معلــوم  گردنه هــا 

زیــاده و اضافه بــار چــه می کنــد. 

ــت  ــورد اس ــک کوهن ــل ی ــالک مث س

کــه قله هــا را فتــح می کنــد و در 

اگــر  کــه  می فهمــد  کار  ســینه ی 

یــک کیلــو وزنــش کمتــر بــود، 

بیشــتر  متــر  چنــد  می توانســت 

ــود  ــن زیادب ــی ای ــد. گاه ــه ده ادام

دســت  کار  دنیایــی  داشــته های  از 

گرفتاری هــا  و  می دهــد  انســان 

قبیــل  از  درونــی  دردســر های  و 

ــت و دردســر های اجتماعــی  محرومی

ــل چشــم و هم چشــمی ایجــاد  از قبی

. می کنــد

آسیب های کمبود مادّی در 

زندگی

بیشــتر از کفــاف، تولیــد دردســر 

اســت و البتــه بحــث مــا اینجــا 

کــه  اســت  الکفــاف«  »فقــدان 

ــود  ــن کمب ــت. ای ــود اس ــر کمب بیانگ

می کنــد؛  ایجــاد  آســیب هایی 

ــان را  ــی آورد، انس ــر م ــانی فک پریش
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ــیب  ــازد، آس ــرض وادار می س ــه ق ب

ــری  ــفتگی فک ــی آورد، آش ــی م روان

مــی آورد و عــاوه بــر اینهــا موجــب 

ــود.  ــم می ش ــوی ه ــیب های معن آس

یکــی از جا هایــی کــه انســان از نظــر 

معنــوی لطمــه می خــورد، همیــن 

کمبود هــا اســت؛ زیــرا حوصلــه ی راز 

و نیــاز و نمــاز را از انســان می گیــرد 

ــی و  ــخصی و خانوادگ ــاق ش و اخ

ــود و انســان  ــد می ش ــی اش ب اجتماع

را خســته می کنــد و بــه شــأن و 

عــزت اجتماعــی ضربــه می زنــد. 

می شــود  باعــث  کفــاف  فقــدان 

ــراد مختلــف دســت  ــش اف انســان پی

ــه خاطــر  ــد. گاهــی انســان ب دراز کن

بــه  می شــود  ناچــار  کمبود هــا 

و  دهــد  تــن  گناهــان  از  برخــی 

محصــول  بی تقوایی هــا  از  برخــی 

اســت. کمبود هــا 

کمبود هــا  ایــن  از  برخــی  گاهــی 

جنبــه تأدیبــی دارد و از سیاســت های 

ــدای  ــود. خ ــوب می ش ــه محس تأدیبی

متعــال عــزت و آبــروی بنــدگان خود 

را دوســت دارد و آرامــش خاطــر 

یــک  در  و  می خواهــد  را  آنــان 

ــد؛  ــه را می خواه ــات طیبّ ــه حی کلم

بنابرایــن فقــدان الکفــاف از دو ســه 

جــا ایجــاد می شــود. انســان چگونــه 

کاســتی ها  و  کمبــود  بــه  مبتــا 

می شــود؟! یــا بــه خاطــر گنــاه و 

یــا  اســت  اســراف  و  زیــاده روی 

ــام  ــی انج ــا بی عقلی های ــی جا ه برخ

نکــرده  تدبیــر  و  و پس انــداز  داده 

ــه در  ــی ریش ــات گاه ــت. ابتائ اس
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رفتار هــای خــود مــا دارد. 

ــا محصــول  ــه بخشــی از کمبود ه البت

و  اســت  تأدیبــی  سیاســت های 

مؤمــن می دانــد کــه خــدا خیــر او را 

می خواهــد و اگــر الان در شــرایط 

ــی دارد. ــد حکمت ــاده، لاب ــخت افت س

و  تدبیــر  علی رغــم  گاهــی  امــا 

و  حــال  مراقبــت  و  برنامه ریــزی 

حــرام و...، بــاز هــم گرفتــاری و 

ــن  ــود مشــاهده می شــود و در ای کمب

مــوارد، یــا کمبود هــا منشــأ اجتماعــی 

دارد، مثــاً حــق و حقــوق اشــخاص 

را نمی دهنــد. یــا منشــأ تربیتــی و 

ــد  ــر کن ــد صب ــه بای ــی دارد ک تأدیب

ــختی،  ــن س ــت ای ــاءالله پیوس و ان ش

ــود.  ــد ب ــایش خواه ــرای او گش ب

ــی دارد  ــای پنهان ــم علت ه ــی ه گاه

کــه آنجــا بایــد اســتغفار کــرد.

همــه ی  بـِـكَ«  »نعَــوذُ  عبــارت 

ایــن مــوارد را در بــر می گیــرد و 

بازگشــت بــه اســتغفار، بازگشــت بــه 

ــگاه  ــدازه ن ــه ان ــت ب ــه، بازگش برنام

ــاش  ــه کار و ت ــتن، بازگشــت ب داش

ورای  در  می شــود.  شــامل  را  و... 

ــه خــدای متعــال  ــردن ب ــاه ب ــا پن اینه

نیــز هســت کــه از خــدا می خواهیــم 

در بخش هایــی کــه خــارج از اراده ی 

ــرد. ــتمان را بگی ــت، دس ــا اس م

ــد  ــدازه بخواهی ــال، ان ــدای متع از خ

ــی  ــان را. گاه ــول و نقص ــه فض و ن

متعــال  خــدای  از  برخی هــا 

ــانی  ــر کس ــد؛ نظی ــان می خواهن نقص

مذهب هــا  برخــی  گرفتــار  کــه 
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هســتند. ابــوذر ایــن ســختی ها را 

ــود:  ــه او فرم ــر ب ــت. پیامب می خواس

»این گونــه نگــو و بــه خــدای متعــال 

ــندی،  ــو می پس ــه را ت ــر چ ــو ه بگ

مــن هــم همــان را می خواهــم«.

کفاف در روایات

روایــت  الســام(  )علیــه  صــادق  امــام 
ــه  ــر اکــرم )صلــی الله علی ــد کــه پیامب کرده ان

و آلــه( فرمودنــد: »اللّهُــمّ ارزُقْ محمّــدا 

و آلَ محمّــدٍ و مَــن أحَــبَّ محمّــدا 

ــافَ،  ــافَ و الکَف ــدٍ، العَف و آلَ محمّ

ــدا و آلَ  ــضَ محمّ ــن أبغَ و ارزُقْ مَ

ــدَ؛]۴[ خدایــا!  ــدٍ المــالَ و الوَلَ محمّ

ــه  ــد و ب ــدان محمّ ــد و خان ــه محمّ ب

ــدان او را  ــد و خان ــه محمّ ــی ک کس

دوســت دارد، خویشــتنداری و روزی 

بــه قــدر کفــاف عطــا فرمــا و بــه هــر 

ــمن  ــد را دش ــد و آل محمّ ــه محمّ ک

دارد مــال و فرزنــد روزی کــن«. بعــد 

هــم بافاصلــه بــرای دشــمنان محمــد 

تقاضــا  را  زیادبــود  محمــد  آل  و 

ــد.  کردن

کفــاف  کنــار  در  معمــولاً  عفــاف 

ــرام  ــر ح ــاف در براب ــه عف ــد ک می آی

قــرار  برابــر حــال  در  کفــاف  و 

می گیــرد. در مــورد گنــاه شــهوتی 

و شــکمی بایــد عفــاف داشــت و در 

مــورد حال هــا کفــاف؛ یعنــی انســان 

ــدازه داشــته باشــد. ایــن بنیــان  ــه ان ب

حیــات طیبّــه اســت. در مــورد کســی 

ــرت  ــند حض ــورد پس ــی م ــه خیل ک

پیغمبــر )صلــی الله علیــه و آلــه( بــود، چنین دعا 

فرمودنــد: »اللهــم ارزُقْــه الکفــاف«. 

را  کســی  اگــر  می شــود  معلــوم 
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این گونــه  بایــد  دوســت داشــتیم، 

بــرای او دعــا کنیــم و زیــادی طلــب 

ــت:  ــاب گف ــی از اصح ــم. کس نکنی

یــا رســول الله! بــرای کســی کــه 

خیلــی خدمــت نکــرده بــود، توســعه 

ــن شــخص،  ــرای ای ــا ب خواســتید؛ ام

کفــاف خواســتید! حضــرت در پاســخ 

»إنمــا  فرمودنــد:  اعتــراض  ایــن 

ــر و  ــا كث ــرٌ مم ــی خي ــلّ و كف ق

ــه  ــه ب ــی ک ــی اندک ــی«؛]۵[ یعن الهَ

انــدازه باشــد، خیلــی بهتــر از زیــادی 

اســت کــه شــخص را ســرگرم کنــد. 

ــودی  ــوق و موج ــی حق ــی وقت گاه

گرفتــار  می شــود،  زیــاد  شــخص 

لهــو می شــود و زن و بچــه توقــع 

می کننــد و خوشــگذرانی و مســافرت 

و... پیــش می آیــد و ایــن سرشــلوغی 

متعــال  از خــدای  باعــث غفلــت 

خیلی هــا  می شــود.  اولیائــش  و 

بــه خاطــر همیــن برخورداری هــا 

ســرگرم هســتند و از خوشــی های 

ــه  ــدازه ک ــد. آن ان ــی بازمانده ان اصل

شــأن و زندگــی را کفایــت کنــد، 

حتــی اگــر انــدک باشــد، خیلــی 

بهتــر از زیــادی اســت کــه انســان را 

ــد. ــب کن ــو و لع ــار له گرفت

پیامبــر اکــرم )صلــی الله علیــه و آلــه( در پایــان 

فرمودنــد: »اللهــم ارزُقْ مُحمداً و آل 

مُحمــد الکفــاف؛  خدایــا بــه محمد و 

ــه  ــاف )ن ــدازه ي کف ــه ان ــد ب آل محم

ــده«. خــدا  ــاد( روزي ب ــه زی ــم و ن ک

را بــه حــق محمــد و آل محمــد قســم 

ــر را  ــای پیامب ــن دع ــه ای ــم ک می دهی

دربــاره ی مــا مســتجاب کنــد.
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نکات تکمیلی

ــای  ــه معن ــم ب ــدان ه ــه ی فق ـ کلم

نبــود و هــم بــه معنــای کمبــود اســت 

ــا  ــرد. اینج ــر می گی ــر دو را در ب و ه

کــه فقــدان در کنــار کفــاف آمــده، بــه 

معنــای کمبــود اســت.

ــای  ــا بحث ه ــک دنی ــراز ی ــن ف در ای

مباحــث  اســت.  نهفتــه  تربیتــی 

ســاختار ها  بــه  مربــوط  مختلفــی 

مطــرح  اینجــا  در  و...  رســانه ها  و 

می شــود و دقیقــاً ایــن بحــث بــا 

ــک  ــه ی ــود ک ــوط می ش ــت مرب قناع

ــات  ــدأ حی ــوان درون جــوش و مب عن

ــی و اقتصــادی اســت.  ــه  اجتماع طیبّ

از امیــر المؤمنیــن )علیــه الســام( پرســیدند: 

ــت؟ فرمودنــد:  حیــات طیبّــه چیس

»قناعــت اســت«.]۶[ قناعــت از افعــال 

ــه  ــای ب خوشبختی ســاز اســت و اکتف

ــد. ــت گوین ــاف را قناع کف

ــت و  ــم هس ــاز ه ــاف، عفاف س ـ کف

وقتــی کســی بتوانــد در حــال انــدازه 

ــد. ــز می توان ــگاه دارد، در حــرام نی ن

ــا  ــت ت ــی اس ــتر درون ــت بیش ـ قناع

محیطــی و ســهم آن در احســاس 

ــی  ــه خیل ــات طیبّ ــبختی و حی خوش

ــی خــوش  ــت یعن ــاد اســت. قناع زی

بــودن بــه داشــته ها.

ـ برخورداری هــای مــادّی و معنــوی، 

متفــاوت  امــا  مــوازی  خــط  دو 

برخورداری هــای  در  هســتند. 

معنــوی، انســان بایــد حریــص باشــد؛ 
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ــاق  ــکارم اخ ــم و م ــص در عل حری

مــادّی،  برخورداری هــای  در  و... 

قناعــت پیش برنــده اســت و حــرص، 

ــد  ــت بلن ــه هم ــی ک ــده. کس بازدارن

دارد، در معنویــات، حریــص اســت و 

ــع. ــادّی، قان ــور م در ام

وقتــی  دیگــران  بــه  رســیدگی  ـ 

ــاف  ــه کف ــو ب ــه ت ــد ک ــاق می افت اتف

ــای  ــر در کامجویی ه ــع باشــی. اگ قان

خــدای  و  باشــم  قانــع  شــخصی 

متعــال بــه مــن بیشــتر داد، ایــن 

ــب  ــو و لع ــث له ــتر باع ــت بیش نعم

چراکــه  نمی شــود؛  ســرگرمی  و 

ــه  ــل ب ــا تبدی ــد ت ــی رود. نمی مان م

فضــول شــود؛ بلکــه همیــن کــه 

رســید، مــی رود. چنانچــه خــدای 

ــه داد،  ــه چنیــن کســی اضاف متعــال ب

ایــن اضافــه او را پــرواز می دهــد. 

ــخص  ــن ش ــرای ای ــاف ب ــوق کف ماف

هــر چــه کــه برســد، مــی رود و او را 

ــن قناعــت  ــذا بی ــد؛ ل ســنگین نمی کن

و ســخاوت ارتبــاط نزدیکــی برقــرار 

ــت. اس
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